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 بر تأكيد فارسي با كلاسيك غنايي ادبيات ثارآ سينمايي از اقتباس

  سمرقندي ظهيري ةسندبادنام نمايشي وجوه

  *عليرضا پورشبانان

 چكيده

روز و  هاي سينمايي بر اساس متون ادبيات كلاسيك فارسـي بـا مضـامين بـه     ساخت فيلم
ي معرفي آثار ادبي را فراهم كرده و از  اجتماعي از مسائل مهمي است كه از يك سو زمينه

، در اين مقاله با اين هدف بخشد. هاي سينمايي عمق و بعدي جدي مي سوي ديگر به فيلم
هاي مناسب و توجه به اقتباس  تلاش شده با در نظر گرفتن نياز سينماي امروز ايران به ايده

از متون ادبيات كلاسيك، با رويكردي ژانـري، تعامـل ميـان ادبيـات كلاسـيك فارسـي و       
ي ظهيري سمرقندي به عنوان يكي از  سينماي ملي تحليل گردد. با اين رويكرد سندبادنامه

هاي مناسب براي اقتبـاس بررسـي    ي ادبيات كلاسيك فارسي، با داشتن زمينه ر برگزيدهآثا
داستاني، ة تحليلي عناصري از روايت شامل زمين ـ گرديد. بر اين اساس به روش توصيفي

هاي نمايشي و تعليق و كشمكش كه از عناصر مطلوب براي اقتبـاس   ، شخصيت مايه درون
تواند به عنـوان   هايي مي محور بودن چنين متن شد كنشسي و مشخص هستند در متن برر

سـازان سـينماي    هـاي سـينمايي، مـورد توجـه فـيلم      ي اتكّا در امروزي كردن اقتباس نقطه
  اجتماعي قرار گيرد. 

  .ادبيات غنايي، سينما، اقتباس، درام اجتماعي، سندبادنامه ظهيري :ها واژهكليد
  
  مقدمه. 1

ي  اي به انـدازه  هاي سينمايي در سينماي جهان تاريخچه فيلم استفاده از ادبيات براي ساخت
ي تعريف اقتباس سينمايي از ادبيات به طور مداوم  تاريخ سينما دارد و اهميت آن در گستره

گران ادبي و سينمايي مورد تأكيد قـرار گرفتـه اسـت. بسـياري از      از سوي منتقدان و تحليل
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هاي مختلف سينمايي و  از سوي جشنواره 1ن شدههاي تلوزيوني تحسي حتي سريالها و  فيلم
هاي معتبر سينمايي جهان مثـل اسُـكار،    تلوزيوني، اقتباسي هستند و در بسياري از جشنواره

شود. اين روند استفاده از ادبيات  هاي اقتباسي جوايز جداگانه در نظر گرفته مي نامه براي فيلم
ي  رشـد ادامـه دارد و بـه ويـژه در حـوزه     براي اقتباس در سينما همچنان با روندي رو بـه  

هاي شهري و نقد و بررسي مسائل امروز روابط انساني نيز  سينماي اجتماعي و ساخت درام
ي ادبـي قـديم و جديـد مـورد توجـه       در يك نگاه تطبيقي و با روزآمد كردن متون برجسته

نين رويكردي به ي مهم اين است كه چ اما مسئله 2سازان مطرح جهان قرار گرفته است. فيلم
ي هدفمند در بازخواني آثار ادبي در سـينماي اقتباسـي كـه بـه خـوبي در       ادبيات و استفاده

سينماي جهان شكل گرفته و به بلوغ رسيده، در سينماي ايران جايگاهي نيافته و در تطابق با 
ويـه  قرار نگرفته است. از اين زا سازان داخلي ضعف كلي سينماي اقتباسي، مورد توجه فيلم

ي ادبيات فارسي و به ويژه ادبيات كلاسيك كـه آثـار قابـل     رسد كاوش در حوزه به نظر مي
كـارگيري ايـن آثـار و     تواند در به هاي نمايشي در آن وجود دارد، مي اعتنايي از نظر ظرفيت

ينمايي، كارآمـد  هاي س ي امروزي در ساخت نسخه بازخواني آنها بر اساس نيازهاي جامعه
   به شمار آيد.

شود با نگاهي ژانري و تطبيقي ابتدا تعامـل   رو تلاش مي ي پيش با اين توصيف، در مقاله
و ادبيات غنايي مورد  –به عنوان يكي از ژانرهاي پرمخاطب سينما  - ي درام سينما در گستره

توجه قرار گرفته و پس از آن يكي از آثار متناسب ادبيات كلاسيك غنايي فارسي با سينماي 
هــاي نمايشــي بررســي و  ظرفيــت ي ظهيــري ســمرقندي از منظــر درام يعنــي ســندبادنامه

  .   گردد  تحليل
  

 پژوهش . پيشينة2

ي تعاملات ميان ادبيات  اي درباره شتهر ي در باب بررسي بين ا هاي اخير مطالعات تازه در سال
ي  و سينما صورت گرفته كه برخي از آنها تمركز خود را بر واكاوي مفهوم اقتبـاس، سـابقه  

اند و آثاري مانند  هاي اقتباسي در سينماي ايران معطوف نموده اقتباس سينمايي و تحليل فيلم
، (محمـدعلي فرشـته   »در سـينما اقتبـاس  «) و 1368، (شهناز مرادي، »اقتباس ادبي در ايران«

آيند. در برخي از آثار نيز مولفـان بـا مبنـا قـرار      ها به شمار مي ) از اين نمونه1390حكمت، 
تـاريخ  «اند كه آثاري ماننـد   دادن روايت، تحليل عناصر نمايشي را در متون ادبي دنبال كرده

نمايشي شاهنامه (محمـد  هاي  ) و قابليت1392(عليرضا پورشبانان، » يتي سينماييبيهقي، روا
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اند. در نوع ديگري از آثار هم تمركز بر ايجاد ارتباط ميان صـور   ) از آن جمله1384حنيف، 
سازي و بررسي تطبيقي ساختار ميان ادبيات و سـينما  هاي مختلف فيلمخيال ادبي با تكنيك

، »مشـت در نمـاي درشـت   «هـاي   تـوان بـه كتـاب    ر گرفته كـه مـي  مد نظر پژوهشگران قرا
، (احمد ضـابطي جهرمـي،   »سينما و تصاوير شعري شاهنامه«) و 1383(سيدحسن حسيني، 

، (تقـي  »هاي ادبي در اشـعار مولانـا   نسبت بيان سينمايي با تمثيل«ي ) و همچنين مقاله1384
قد مطالعات ) به عنوان نمونه اشاره نمود. (ر.ك: حياتي، ن1388پورنامداريان و زهرا حياتي، 

) همچنين در اين ميان هسـتند  1393، هاي ادبي و سينمايي ايران پژوهش تطبيقي اقتباس در
درآمدي بر تعامل ميـان ادبيـات كلاسـيك عرفـاني بـا      «ي  هاي معدودي مانند مقاله پژوهش

اط ادبيـات كلاسـيك   ) كه با نگاه ژانري ارتب1395سينماي معناگرا، (پورشبانان و ديگران، 
  اند.  مركز توجه قرار داده اي فارسي و سينما را با بررسي نمونه

ي پيش رو سعي شده وجه ديگري از مطالعات تطبيقي ميان ادبيات و سينما  اما در مقاله
يعني وجه بازخواني امروزي از ادبيات براي سينماي درام و ملودرام در ايران مـورد توجـه   

اين حـوزه مـورد   يد بر نگاه ژانري، يكي از آثار ادبيات كلاسيك نيز در قرار گرفته و با تأك
  بررسي و تحليل قرار گيرد.

  
 روش پژوهش. 3

تحليلي است و بـا اسـتفاده از ابـزار     - فرايند پيشبرد پژوهش در اين مقاله به روش توصيفي
ند تكميل آن كارگيري منابع درجه اول ادبي و سينمايي، رو اي و فضاي مجازي و به كتابخانه

  پيش رفته است. 
  

 تعاريف و كليات. 4

  درام 1.4
تعريف درام از دو وجه اهميت داشته و مورد توجه منتقدان و پژوهشگران قرار گرفته است؛ 

ي تعريف نمايش است كه از ارسطو تـا بـه امـروز     وجه اول معناي كلي و دلالت بر گستره
ي يوناني، يعني عمل، رفتار و انجام كار. تعاريف مختلفي را شامل شده است. درام در ريشه

ترديد است كه تنها با دانستن معناي عمل بتوان وقايع صحنه يا آنچـه را در ذهـن   جاي «اما 
) شايد بتوان بـا شـناخت   Britannica, 1990: 154شود، توصيف كرد. (تماشاگر بازآفريده مي
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هـاي فـراوان گذشـته و هرجـا اثـري      ها و بوتـه هاي اين عمل كه از كورهاي از ويژگيپاره
هايي از اين كوه يخ شناور دست يافت. شـناخت بيشـتر درام كـه    هبازنموده، تا حدي به پار

شود كه كفش آهني بردارند و فارغ از معلول بسياري عوامل ديگر است، تنها نصيب آنها مي
) در معناي كلي، درام عملياتي است 183: 1379سوداي نام قدم در راه بگذارند. (آقاعباسي، 
گـذارد، يعنـي يـك رشـته از عمليـات      شاگر ميكه وضعيتي را خلق كرده و پيش چشم تما

انساني را از ساير وقايع و حوادث مجزا نموده و همان قسـمت را در صـحنه يـا دورنمـاي     
دهد و از جزئياتي كه در آن هنگام براي قهرمانان درام پيش آمده و ارتباطي صحنه جلوه مي
هاي درام ) امروزه واژه867 :1314نمايد. (صورتگر، ي اصلي ندارد، پرهيز ميقطعي با واقعه

شود. بايد و نمايش، همچنين دراماتيك و نمايشي اغلب در يك بستر معنايي به كار برده مي
شود كه مربوط به تئاتر بوده يـا منشـأ آن از   توجه كرد كه دراماتيك به هر چيزي اطلاق مي

اري از چيزهايي كه بـه  اي دارد و بر بسيي نمايش (درام) مفهوم گسترده تئاتر باشد؛ اما واژه
شود. هاي خياباني و...گفته ميهاي صحنه، نمايششود، اعم از انواع نمايشتماشا گذاشته مي

هـاي  پس در يك تعريف كلي منظور از نمايش، روشي بياني است كـه نشـان دادن حالـت   
 هاي روابط متقابلها دروني و بيروني و موشكافيها و كشمكشناسنجيدني و كيفي، چالش

ها و در مواردي موجودات مختلف است. اما اين معاني و تفسيرها، مربوط بـه معنـي   انسان
شود، لكن بايد نوع ديگـري  كلي درام است و چارچوب دقيقي از يك ژانر در آن ديده نمي

از تعريف را براي درام در نظر گرفت كه معناي آن ناظر بر تعريفي ژانري در سينما باشـد و  
  بندي براي آثار سينمايي مورد استفاده قرار گيرد. تهبتواند در يك دس

تـرين ژانرهـاي سـينمايي بـه شـمار       ترين و پرمخاطب يكي از گستردهاز اين منظر درام 
تـوان درام را بـه   رود و در اين مقاله نيز تمركز بر اين تعريف خواهد بـود. بنـابراين مـي    مي

فيلم هاي ي سينمايي، شخصيت ونهگصورت تعريف كرد كه در اين عنوان يك ژانر به اين
هستند رو هاحساسي روب هاي ها و رفتارها و انگيزه، چالشبا مشكلات ،در چارچوبي واقعي

كند. البته ايـن  و تعارض اهداف و اميال آنها، رفتار متناقض و مخالفي در برابر هم ايجاد مي
ي زندگي و در فضاي روزمرهشود، بلكه اي با شكوه ارائه نميتضادها مانند حماسه در جلوه

ي ديگـر  ها و سـاير عناصـر مشخصـه   پروريها و به دور از قهرمانمحيط معمول شخصيت
درام را زيربناي مشـترك تئـاتر و    ،»دنياي درام«مارتين اسلين در كتاب كند. ژانرها تجلي مي
 ـ نويس هيچ درام ،آورد كه در جهان واقعيت كند و مثال مي سينما معرفي مي ين سـينما و  گاه ب

هاي يكساني هستند كه بـا  كنند. شاهد اين گفته متن يك مرز خشك و نفوذ ناپذير نمي تئاتر
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برتولـت  آثـار مختلـف   تئـاتر.   رونـد و هـم در   اندكي تغييرات هـم در سـينما بـه كـار مـي     
هاليوود، هارولـد   سنوينامه فيلممعروف آلماني و  نويسنمايشنامه )Berthold Brecht(برشت

نويس انگليسي كه از درام نويسان مشهور راديويي نيز به شمار نامه فيلم )Harold Pinter(نتريپ
آثارشـان هـم   كه  ،كارگردان و نويسنده سوئدي )Ingmar Bergman(اينگمار برگمنآيد و  مي

هـايي   از جملـه نمونـه  هاي سينمايي ساخته شده اسـت،  به شكل تئاتر و هم در قالب نسخه
هـاي  در شاخهتوان  هاي اين ژانر را مي طور كلي فيلمهكنند. ب ييد ميأهستند كه اين گفته را ت

ــك ــايي ،درام تراژي ــوقي درام جن ــك  ،و حق ــقانه، ودرام رمانتي ــاريخي عاش درام  ،درام ت
و  درام پزشـكي  ،كمـدي دراماتيـك   ،ملودرام ،درام اجتماعي ،درام روانشناختي ،سانتيمانتال
  بندي نمود.طبقه درام مذهبي

  
  ادبيات غنايي 2.4

شمارد  مياحوال و احساسات است نماي  ي تمام را آيينهغنايي  شعروب ك عبدالحسين زرين
توان  و ... را مي فخر رثا، مدح، وصف،بزرگي از مفاهيم مطرح در ي  و اعتقاد دارد كه گستره

غنـايي  ) در ادبيـات  144:1379 كـوب،  (زريـن ذيل عنوان ادبيات غنـايي بـه حسـاب آورد.    
يكـي از  برخوردارنـد. در واقـع    از تـم و مضـموني عاشـقانه    شده بيانهاي  بيشترين داستان

غنـايي   ادبموضوعات ديگر هاي عاشقانه است كه  داستان هاي شعر غنايي، گونه ترين رايج
بايد گفت احساسات و عواطف در  هاي غنايي مورد منظومه در .دهد در خود جاي مينيز  را

 يـا  همواره با عواطف شخصـي و تـأثرات وآلام و   مااين آثار بزنگاه ايجاد تلذذ ادبي است؛ 
و ادب  غايـت شـعر   ض وغر ،نهايت درو  داريم يك روح كار لذات و مسراّت يك فرد و
شـفيعي   محمدرضـا ) امـا  15:1352 (صـفا، . نفسانيات فرد اسـت  غنايي توصيف عواطف و

غنـايي سـخن گفـتن از     شـعر «ي ادبيـات غنـايي معتقـد اسـت كـه       در باب گستره كدكني
تـرين   وسـيع » شخصـي « و »احسـاس «ي  هاحساسات شخصي است به شرطي كه از دو كلم

تـرين احساسـات تـا     يعنـي تمـام انـواع احساسـات از نـرم      بگيـريم؛  نظر مفاهيم آنها را در
احساس شخصي بدان معني كه خـواه از   واقعياتي كه وجود دارد. ي ترين آنها با همه درشت

روح شاعر مايه گرفته باشد و خواه از احساس او، به اعتبـار ايـن كـه شـاعر فـردي اسـت       
 ـ   اجتماعي، ؛ »ا تمـام جامعـه اشـتراك موضـع دارد    روح او نيز در برابر بسـياري از مسـائل ب

اي اجتماعي يافته و درست در  ) از اين زاويه ادبيات غنايي گستره26:1386(شفيعي كدكني،
توان پيوند ادبيات غنايي بـه عنـوان يكـي از     همين بزنگاه است كه در برخي از آثار ادبي مي
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و خـانوادگي را بـا   بسترهاي ادبي با رويكرد احساسـي بـه مسـائل اجتمـاعي       ترين گسترده
هاي مختلفي از انواع ژانرهاي جنايي، روانشناسـانه،   ي درام سينمايي كه شامل تركيب گستره

  عاشقانه و ... است، به تماشا نشست. 
ي قابل توجه در بررسي ادبيات غنايي به عنوان يك نوع ادبي و مفهوم ژانـر (بـا در    نكته

است كـه ژانـر در سـينما بسـيار متنـوع و بـا        ي ژانر درام در سينما) اين نظر گرفتن گستره
استقلال نسبي است و به فراخور شرايط ساختار و محتواي فيلم، نامي متناسب بر آن اطلاق 

و جـامع وجـود دارد كـه    شده است؛ حال آنكه در تعريف نوع ادبي غنايي، تعريفـي كلـي   
يي تصـويري ايـن آثـار در    توان در بازنما اي از آثار ادبي را شامل شده و مي ي گسترده دامنه

  ي درام براي آنها در نظر گرفت.    سينما، ژانرهاي متنوعي را در حوزه
  

  ب اقتباس سينمايي از متون ادبيطلوعناصر م 3.4
سينمايي جزئي از مراحل رشد و تكوين و بلوغ سـينما  هاي  هاي ادبي به فيلم تبديل دستمايه

پژوهشگران در نگاهي افراطي سـينما را در ذات  در جهان است و حتي برخي از منتقدان و 
سينما كه اساساً در ذات خود هـيچ اسـت (ذات ثـابتي نـدارد)،     «آورند.  اقتباس به شمار مي
) در اين فرآيند متون ادبي جديد و قديم، شـناخته  195: 1393(اندرو، » سراسر اقتباس است

ي  رخي موارد محـدود بـه شـيوه   هاي وفادارنه، برداشت آزاد و در ب شده و گمنام و به روش
شوند. براي اجراي بهتر اين روند تبديل متن به  هاي تصويري بدل مي جزء به جزء، به نسخه

ين آثار را بـراي  ها در برخي متون ادبي وجود دارد كه ا تصوير، شماري از عناصر و ظرفيت
محور،  داستاني و روايتنمايند؛ بر اين اساس عناصري مانند نمود  تر مي انجام اقتباس مناسب

وگوهـاي جـذاب، تعليـق و     يشـي، گفـت  پـردازي نمـا   هاي پرمخاطب، شخصيت مايه درون
: 1395رونـد. (پورشـبانان،    هاي تصويرساز و... از اين دست عناصر به شـمار مـي   كشمكش

ي تقويـت كننـدگي    ) البته بايد توجه كرد كه وجود اين عناصر در اغلب موارد جنبه34- 44
ود رغـم عـدم وج   نمايشي يك متن را داشته و ممكن است برخي از متون عليهاي  ظرفيت
ا برخـي رويكردهـاي خـاص را    اي از اين عناصـر، همچنـان ظرفيـت اقتبـاس ب     مجموعه

  باشند.   داشته
ي ادبيات غنايي ارائه شـد،   حال با توجه به آنچه به طور موجز در باب اقتباس و گستره

ي ظهيـري سـمرقندي را از    سيك فارسي يعنـي سـندبادنامه  توان يكي از آثار ادبيات كلا مي
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ي وجود برخي عناصر مطلوب اقتبـاس سـينمايي و ظرفيـت بازنمـايي تصـويري در       زاويه
ه و عناصـر نمايشـي را در آن   سينماي درام از نوع درام عاشقانه، مورد توجه قرار داده، وجو

  بررسي و تحليل نمود.
  

  ظهيري سمرقندي ةبادنامهاي نمايشي سند . نگاهي به ظرفيت5
  ظهيري سمرقندي و سندبادنامهة دربار 1.5

بن الحسن الظهيري الكاتب السمرقندي، از مترسلان و كاتبان بزرگ ايـران در  محمدبن علي
) كـه سـندبادنامه را از   333: 1384قرن ششم و اوايل قرن هفـتم هجـري اسـت (خـانلري،     

الصدر الاجل، ظهيرالدين و «ي او نوشته:  رهصورت ساده به نثر فني آراسته است. عوفي دربا
الكتّاب محمدبن علي السمرقندي الكاتب، آنكه مرقد فضل او از اوج فرقـد گذشـته بـود و    
» زبان بيان او بساط ذكر حسان درنوشته. سوار مركب بلاغت و سالار موكب فصاحت بـود. 

الاجل، او از مشـاهير  طور كه پيداست و با توجه به عنـوان صـدر  ) و اين86: 1335(عوفي، 
  ) 586: 1375زمان خود بوده است. (انوشه، 

- ي نثرنويسي ظهيري سمرقندي، همان طرز و سبك نصراالله منشي است و ويژگي شيوه

) ايـن شـيوه را برخـي ماننـد     81: 1390هاي اسـلوب فنـي را كـم و بـيش دارد. (كميلـي،      
امـا  «انـد؛  بدان به زباني تيز تاختهاند و برخي از منتقدان معاصر سعدالدين وراويني پسنديده

اي كاش ... نثر بي پيرايه و بـرين فنـاروزي... بـه نثـر برسـاخته و رنـگ باختـة ظهيـري ...         
هاي خام و نافرجام آنان است كه نثر پارسي به  آمد. با اين نويسندگان و نوشتهديگرگونه نمي

  )  164: 1384(كزازي، » آيد.كژي و كوري و تباهي و بيراهي دچار مي
ي سندبادنامه نظرات مختلفي وجود دارد و اشتراك نظـر مطلقـي    در مورد اصل و ريشه

ي اين كتاب را ي آن وجود ندارد. برخي مانند مسعودي، صفا و نفيسي و ريپكا ريشه درباره
و  434: 1382و نفيسـي،   1001: 1352و صـفا،   75/ 1: 1365داننـد (مسـعودي،   هندي مي

ايـن  يعقوب اعتقاد دارند كـه  و برخي نيز مانند ابن نديم، مستوفي، ابي) 1147: 1383ريپكا، 
: 1362و ابي يعقـوب،   98: 1362و مستوفي،  541: 1346اثر اصالتي ايراني دارد. (ابن نديم، 

- را هندي مي هايي از آن ) اما گروه سومي هم هستند كه اصل اين اثر را ايراني و بخش115

ي  ) ريشـه 1383) جالب آنكه برخي نيز به نقل از ايروين (10: 1382الديني،  شمارند. (كمال
  )28، 1390پور، نمايند. (الياسييابي ميي لاتيني سكوندوس ريشه را در افسانه آن
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هاي ديگر آن در ادبيات فارسي مانند نمونه ي تودرتو و اپيزوديك و مانند اين اثر به شيوه
حجيم شـدن و ايجـاد   «ست كه اين كار باعث هزار و يك شب و كليله و دمنه نوشته شده ا

هايي از مكر و ) آن شده است. يك سوم اين اثر را داستان254: 1382(ولك و وارن، » تنوع
) و شـامل سـي و سـه    62: 1393فريب و خيانت زنان تشكيل داده (مشهدي و همكـاران،  

شابه داسـتان  داستان فرعي و يك داستان اصلي است. به عبارت ديگر موضوع سندبادنامه م
قرآني يوسف (ع) و زليخا و همچنين داستان سياوش و سودابه است كه طي آن زني قصـد  

كند تا او را از چيني ميخيانت به شوهرش را دارد و پس از ناكامي عليه معشوق خود توطئه
  شود.بين ببرد كه در اين كار موفق نمي

صـنايع ادبـي فـراوان اسـت كـه       نثر سندبادنامه مزين و مصنوع و داراي فنون بلاغت و
تـوان بـراي يـك اقتبـاس     كار گرفته شده و ميبسياري از عناصر داستاني در آن به خوبي به

  هاي نمايشي به آن توجه نمود.سينمايي به عنوان اثري واجد شرايط و داراي قابليت
  
  داستان سندبادنامه خلاصة 2.5
بر شاهزاده كـه   نامادري ممنوع عشق ماجراينوع روايت وجود دارد؛ اول سندبادنامه دو در 

حكايت هفت وزيـر  رود؛ و دوم  اصل داستان كتاب نيز بر چارچوب همين روايت پيش مي
ديگـري از كتـاب را بـه وجـود آورده و     پادشاه است كه بخش  نصايح آنها بهو  و شفاعت

  3اي ديگري نيز در ادبيات فارسي دارد. نمونه
 هـاي وارهحكايـات و داسـتان  سي و چهار مـورد از   ي،به جز اين، در خلال بخش اصل

هـا گرفتـه تـا انـواع     مختلفـي از انسـان  هاي شده كه شخصيت كوتاه و تمثيلي هم گنجانده
  كنند. در آن ايفاي نقش مي حيوانات و پرندگان

  
اصالت كنش داستاني در سندبادنامه و قابليت آن در بـازخواني اقتباسـي    3.5

  امروزي
هـا،   در داستان شـكل گرفتـه و انـواع كـنش    دنامه بر اساس ساختار داستان روايت در سندبا

ي  يابند. بر اين اساس هسـته ها و اطلاعات داستاني در اين چارچوب گسترش ميمايهدرون
راني همسر پادشاه براي شاهزاده كه در اثر هوسمركزي داستان شرح گذر از بحراني است 

هـاي گونـاگون، در خـلال     انـدازي و پـس از گـره   پيش آمده و قرار است در طول داسـتان 
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تـرين بحـران    گشايي و اوج نهايي ختم گردد. با اين وصف اولين و مهـم ماجراهايي به گره
داستان، با تهمت زن به شاهزاده و متهم نمودن او به ابراز عشقي ممنوع و آلوده، آغاز شده و 

ر حكايــات فرعــي ديگــر در كنــاي اوج و برطــرف شــدن ايــن بحــران،  داســتان تــا نقطــه
  رود.  مي   پيش

هاي مهم در سندبادنامه بر مبناي كـنش اسـت و   روايت اساس در داستان اصلي و خرده
اين تأكيد به خصوص در مورد داستان اصلي سندبادنامه يعني عشق كنيـزك [نامـادري] بـه    

ي يعنـي  ) اين ويژگ ـ85: 1385خورد. (طالبيان و حسيني، به چشم مي شاهزاده بيش از همه
ها يكي از نكات مهمـي  روايت محور بودن اصل اين داستان و تكرار آن در ساير خردهعمل

تواند به شكلي مطلـوب حركـت مـورد نيـاز در     است كه در كنار روايت داستاني قصه، مي
سينما را تأمين كرده و از اين منظر باعث انسجام كلي روايت از بعد نمايشـي شـود؛ يعنـي    

كند، و دچار درجـا  ها متجلي ميي خود را بر اساس انواع كنش روندهچون قصه شكل پيش
هاي توصيفي و اشارات فكري و فلسفي كه در برخي آثار ادبيات كلاسيك وجود دارد، زدن

توانـد بـه    شود، به خوبي و با كمترين تغييـر مـي  نمي - داردو روايت را از حركت باز مي - 
ها ضمن ايجاد شـكلي  روايتعلاوه تنوع خرده. بهشكل يك داستاني نمايشي بازنمايي شود

از سرگرمي و ايجاد فضاي مفرح در سندبادنامه، اين امكان را هم براي اقتباس كننده فـراهم  
سـاز و  بـا توجـه بـه هـدف فـيلم      - دانـد كند كه بتواند آنچه را مطلوب بيان نمايشي ميمي

ه و در كنـار روايـت اصـلي،    از متن انتخاب كـرد  - هاي فكري اوها و چارچوبوديتمحد
  ي نمايشي پرورش دهد. براي بهبود روند پرداخت داستاني در نسخه

در اين داستان جهت اصلي روايت مشخص است و فراز و فرودهاي مختلف داسـتاني  
به خصوص در حكايات بيان شده از زبان وزيـران و عمـل متقابـل آن از سـوي نامـادري،      

كند. كما اينكه ي سينمايي سرگرم كننده را فراهم مي كشش داستاني مطلوب براي يك نسخه
هاي هزار و يك شب، اين نوع جذابيت داسـتاني  هاي مشابه و به خصوص داستاندر نمونه

تواند گواهي بـر  هاي سينمايي ميالب نسخههاي متعدد از آن در قبه اثبات رسيده و اقتباس
  اين ادعا باشد.

ناپذيري شاهزاده، آغاز شده و جذابيت چك، يعني تعليمسندبادنامه ابتدا با يك بحران كو
شروع يك داستان سينمايي را دارد و به اين دليل كه پس از آن، بحران اصلي روايت يعنـي  

اي كه بحران كوچك را به ياري سندباد حكيم گذرانـده، بـه سـرعت در    تهمت به شاهزاده
يك داستان جذاب را به خوبي فراهم تواند هيجان مورد نياز آغاز شود، ميداستان مطرح مي
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شود و نمايد. پس از اين، تلاش وزيران براي به تأخير انداختن حكم مرگ شاهزاده آغاز مي
  دهد.  سازي داستان را شكل ميبه همين شكل تعليقي رو به گسترش، فرايند هيجان
در  هـاي مطـرح شـده    رغم انبوه حكايـت روايت در داستان سندبادنامه خطي است و علي

 - خلال متن، به دليل همپوشاني معاني مطرح در بسياري از آنهـا بـا مضـمون داسـتان اصـلي     
دارد و باعث بـه حاشـيه رفـتن    همواره مخاطب را در دل داستان اصلي نگه مي - خيانت زنان

پـردازي در سـينماي   رو ساختار كلي داستان با سـاختار داسـتان   شود؛ از ايني اصلي نمي قصه
و روايت خطي در آن از اهميت فراواني برخوردار اسـت، بسـيار هماهنـگ     كلاسيك كه قصه

تر خواهد كرد. علاوه بـر ايـن پايـان اميـدوار     را سهل است و از اين بعد نيز روند اقتباس از آن
نجات شاهزاده و مجازات نامادري نيز از نكات مهمي است كه علاوه بر ي داستان يعني  كننده

ي  تواند در پرداخت يـك نسـخه   ز رضايتمندي را منتقل كرده، مياقناع ذهن مخاطب، حسي ا
هـا   هاي اميدواركننده براي انواع خاصي از فـيلم  كه پايان ري با اهميت تلقي گردد؛ چنانتصوي
هاي صرفاً خوش هستند و به قول ويليـام گلـدمن برخـي مخاطبـان در      تر از پايان كننده راضي

  ) 154: 1391اي به دنبال رضايت هستند. (يانو،  هي تماشاي فيلم تا انداز پايان تجربه
توان در باب امروزي كردن ايـن داسـتان بـراي اقتبـاس در     ي بسيار مهمي كه مي اما نكته

گر دارد؛ به اين مفهوم كه داستان مبنايي كنشسينماي درام به آن توجه كرد اين است كه اين 
ته و قـرار نيسـت شخصـيتي خـاص و     اعمال داستاني در اين متن عموماً اهميتي ذاتـي داش ـ 

هايي نظير سندبادنامه اين كـنش و عمـل   فرد را ترسيم كنند، از اين منظر در داستانمنحصر به
» ها تأكيد بر گـزاره اسـت و نـه نهـاد    در اين نوع روايت«است كه مهم است و نه شخصيت؛ 

مطرح در داستان هاي جاي شخصيتتوان به) بنابراين مي270- 271، 1379(ر.ك: تودوروف، 
تر  ها را اصل قرار داده و در مكان، فضا و از همه مهماصلي، در يك بازنمايي سينمايي، كنش

تر و حتـي امـروزي را   هاي ديگر، در قالب يك برداشت آزاد روايتي با ابعاد تازهبا شخصيت
ايـن   شكل داد؛ به عبارت ديگر بايد گفت با توجه به اصالت كـنش در داسـتان سـندبادنامه،   

ها و فضا و مكان، به اقتباسي رسيد كه به شـرط  امكان وجود دارد كه بتوان با تغيير شخصيت
  دقت در پرداخت، مخاطبان زيادي را در ساختاري جديد، راضي نگه دارد. 

  
  اصلي در سندبادنامهةماي تكرار تصويري و روزآمد بودن درون 4.5

در رويداد مركزي آن وجـود دارد و نـه    ي اصلي وحدت در فيلم داستاني با اينكه سرچشمه
ها هم مضـموني اصـلي دارنـد و هـم      ي فيلم شود، اما همه در مضموني كه پس آن ارائه مي
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ها سر و كار دارد ناگزير  مضموني ضمني و پوشيده و از آنجا كه مؤلف داستان با رفتار انسان
)  موضـوع اصـلي در   56: 1385كنـد. (لينـدگرن،    برخي گرايشات اجتماعي را نيز بيان مـي 
ا به شوهران است كه در ادبيات شـرق بـه عنـوان    سندبادنامه حيله و مكر زنان و خيانت آنه

هـاي فراوانـي دارد و   اي در باب خانواده و قابل در طرح در بستري اجتمـاعي نمونـه   مسئله
هـم  ها به شمار آورد. اين موضوع در سـينما   توان از اين نمونه را نيز مي» هزار و يك شب«

شود به تاريخ سينما مي اجماليدر بررسي و  سازان مختلف قرار گرفته بارها مورد توجه فيلم
» خصـوص روز بـه «مايه اشاره داشت كه يـك   اين درونهايي با  فيلمهاي پرشماري از نمونه

) از آثار ناگشـي  1978» (امپراتوري هوس«و  )Ettore Scola(اتوره اسكولا ي ) ساخته1977(
اثـر جـوزف    )1975» (لغـزش بـانوي انگليسـي   «ساز ژاپني و  ) فيلمNagisa Oshimaاوسيما(
 Chenي چـِن كايگـه(   ) ساخته2002» (من را را با ملايمت بكش«و  )Joseph Losey( لوزي

Kaigeرود. بنابراين آثار فراوانـي از ايـن مضـمون در    هاي معروف آن به شمار مي ) از نمونه
مخصوص به خود را دارد. ژانري كه در برخي موارد مانند سينما خلق شده و به نوعي ژانر 

) تركيبي اسـت از ژانـر عاشـقانه، درام و    Adrian Lyne) اثر آدرين لين(2002» (وفابي«فيلم 
  مهيج (تريلر). 

هاي فرعي نيز در حكايات مختلف سندبادنامه بيـان  مايهي اصلي، درون مايه علاوه بر درون
نند صبر و اقتدا به پيـر و راهبـر (حكايـت زن و گوسـفند و پـيلان،      هايي مامايهشود؛ درونمي

گرايي (حكايت گرگ و روباه ي سرنوشت و تقدير (هدهد و پارسامرد)، خرد و عقل مايهدرون
ي محوري اسـت و   مايهت وزير، فريب و نيرنگ زنان باز هم دروناشتر و... . اما در ده حكاي

  شود: تصر مدام براي مخاطب تكرار ميمخ محور و با تغييراتيدر شكلي كنش
در روزگار گذشته و ايام رفته، بازرگاني بود كـه ... وقتـي از بـراي مصـالح معيشـت و      
رعايت اسباب فراغت و طلب تحصيل تفرج و استراحت و مطالعت عقار و ضـيعت و  
استطلاع غرس و زراعت مسافرتي كرد و مدتي از براي اتمام و اهتمام آن بماند. زن او 
آن فرصت را غنيمت شمرد ... و چون در جمال مشهور بود و در افواه و السنه مذكور، 
عاشقان جمال او و طالبان وصال او بسيار گشتند و هريك بـه قـدر مكنـت و حسـب     
استطاعت به دولت وصال و سعادت جمال او تقربي نمودند... شيطان نفس اماره بـا او  

ر، پـيش از آنكـه خـزان پيـري گلنـار رخسـار       گفت: بهار جواني را غنيمت دا[زن] مي
پژورده گرداند،... پس حجاب عصمت و نقاب عفت از پيش برگرفـت و هـر شـبي از    

رفـت... تـا مـدتي بـر ايـن      براي تحصيل لذت و تطييب معاشرت به خانة معشوق مـي 
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حادثه بگذشت و بازرگان از مطالعة ضيعت و معامله و تجارت بازگشت و در شهر بـه  
پيـري كـه جوانـان    يـد... پـس گنـده   هود فرود آمد و اسباب طرب مهيا گردانطرفي نامع

سامان در تحت تصرف و فرمان او بودند، طلب كرد تا از بهر او زني با جمال جويد  بي
پير كه شبي چند با او به روز آرد و گاهي چند به تماشا و عشرت بگذارد. به اتفاق گنده

د كه او را قيـادت ترتيـب دادي. دينـاري چنـد بـر      از بطانة خانه و خواص آشيانة او بو
پير زر بسـتد و چـون كسـي از زن او    دست او نهاد و به طلب زن حريف فرستاد. گنده

تر نبود، به خانة او رفت و گفت: جواني بغايت باجمـال و بازرگـاني بسـيارمال    باجمال
اسـت و   خواهد كه روزي چند دستي بر هـم زنـد و چنـديتي زر داده   آمده است و مي

پيـر  حجره مهيا كرده، زر بگير و بيا تا تو را آنجا برم. زن در حال برخاسـت و بـا گنـده   
بدان موضع آمد. چون قدم از در حجره درنهاد، شوهر خويش را ديـد. بـي دهشـت و    
حيرت فرياد برآورد و چنگ در ريش مرد زد و المستغاث اي مسلمين آواز داد كـه اي  

اي و مرا به دست غم سپرده و هد بدكردار، مدتها برآمد تا رفتهوفاي نابكار و اي بد ع بي
خود با ماهرويان به تماشا و عشرت مشغول شده... مرا دل در انتظار تو چـون نـرگس   

ترقب قدوم تو اجزا و اعضـا چـو سيسـنبر همـه گـوش گشـته.        همه چشم شده و در
و راحت و من در رنج  جاسوسان و منهيان نصب كرده تا از كجا خبر دهند. تو در تنعم

ر و مضـطر و    مشقتّ و عنا و بليت مانده. مرد در دست زن عاجز بماند. خجل و متحيـ
ت... تا آخرالامـر  جس متفكر چون صعوه در چنگ باشه و پيل از نيش پشه خلاص مي

زرها به زن دهد  همسايگان درآمدند و با صد هزار شفاعت و زاري صلح كردند كه مرد
  .)113- 117: 1392ظهيري،(و به خانه برد 

ي اصـلي كـه    مايـه  مايـه وجـود دارد؛ درون  بنابراين در سندبادنامه حداقل دو نوع درون
شـود، و   ي زنان است و در داستان اصلي و بيش از ده حكايت تكـرار مـي   خيانت و خدعه

هـاي معنـايي بـراي    هاي فرعي ديگر كه باعث به وجود آمـدن تنـوع و جـذابيت   مايهدرون
شود. از اين زاويـه و در مـورد    ي وسيعي از موضوعات را شامل مي شده و گسترهمخاطب 

ي پيام مؤلف از  جانبه ي اصلي باعث درك كامل و لمس همه مايه اول، تكرار مدام يك درون
هاي ديگر، متن را از ملال ناشي  مايه شود و در مورد نوع دوم، تنوع درونسوي مخاطب مي

   افزايد.    هاي آن ميتنوع و گوناگوني بر جذابيتاز تكرار نجات داده و با 
خصـوص از بعـد    ها بسيار مهم و حياتي بـوده و بـه  مايهاما آنچه در پرداخت اين درون

ي آنها بر محـور حـوادث بيرونـي و بـر      نمايشي حائز اهميت است، اين نكته است كه همه
مايـه  ز پرداخـت درون گيرند و درست در ايـن شـيوه ا   العمل شكل مياساس عمل و عكس
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نمايد؛ به زبان ديگر اين است كه كنش و اعمال و كردار، حركت مورد نياز درام را تأمين مي
مايه، باعث به وجـود آمـدن شـرايط مـورد نيـاز مـتن       گرا در خلق دروننوع پرداخت عمل

محـور، روايـت را پـيش     هاي تصويري و كـنش نمايشي است كه طي آن ماجراها و داستان
آورند كه بتوان بر اساس آنها به يك پرداخـت نمايشـي   ند و اين امكان را به وجود ميبر مي

ي مختلفي از  ه ه با توجه به آنكه با گستريافت. بر اين اساس اقتباس كنند كامل از متن دست
سو با توجه به اهداف، تواند دست به انتخاب بزند، يعني از يكروست، ميها روبهمايهوندر

ي اصلي، آنچه را  مايه هاي فكري خود، پس از مبنا قرار دادن درونها و چارچوبمحدوديت
شمارد انتخاب كرده و در متن خود تر ميرا تصويري داند و ماجراي آني آن مي تأييد كننده

گيرد، پس از اين نيز براي تنوع محتوايي متن نمايشي خـود، از ميـان ماجراهـايي بـا      كار به
تر بيان شده انتخـاب كـرده و در   گر، آنچه را در قالب ماجراهايي تصويريهاي ديمايهدرون

   پرداخت نهايي خود استفاده كند.
ي آن اشاره شـد ايـن    (خيانت) كه به ساختار ارائه  مايه ي مهم در باب اين نوع درون نكته

هاي گونـاگون در آثـار ادبـي تكـرار شـده و       هاي مختلف و در قالب است كه در طول زمان
هـاي مختلـف    هاي فراواني از آنها در دوره طور كه گفته شد در سينماي جهان نيز نمونه مانه

اي است كه اگرچه از دل يك اثر ادبـي كلاسـيك حاصـل     مايه ساخته شده است؛ يعني درون
هاي تصـويري زمـان حـال را     شود، اما به خوبي قابليت به روزرساني با معيارهاي داستان مي

ها را بـه   مايه و ساختار بيان آن، فضا و مكان و شخصيت با تكيه بر اين درونتوان  داشته و مي
  اي مدرن بازسازي نمود.  شكل امروزي و در قالب يك ماجرا در موقعيت شهري و در جامعه

  
  هاي نمادين و قابل بازپروري به شكل امروزي در سندبادنامه وجود شخصيت 5.5

ي اصلي و فرعي تقسيم كرد كـه بـر ايـن     ه دو دستهها را بشخصيتتوان در سندبادنامه مي
هاي اصلي و مبنا، شخصيت پادشاه، شاهزاده، هفت وزير، كنيزك و سندباد حكيم، شخصيت

هـاي   هـا همگـي جـزو شخصـيت     روند. اين شخصيت ها فرعي به شمار ميباقي شخصيت
 ـ  نماديني به حساب مي ه راحتـي ايـن   آيند كه با توجه به اصالت كنش در بازشناسي آنهـا، ب

ي تصويري بازسـازي شـده از ايـن مـتن، جـاي خـود را بـه         قابليت را دارند كه در نسخه
ترين خلل در پيام داستان، با  هايي با معيارهاي امروزي داده و بدون ايجاد كوچك شخصيت

مايه را بـه بهتـرين شـكل بـه مخاطبـان سـينماي        هاي اصلي، درون حفظ كاركردها و كنش
  نتقل نمايند. اجتماعي امروز م
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  هاي مثبت شخصيت 1.5.5
  شاهزاده 1.1.5.5

شاهزاده شخصيت اصلي در داستان سـندبادنامه اسـت كـه در بخـش اول داسـتان حضـور       
فيزيكي فعالي دارد، او ابتدا تعليم ناپذير است و فقط حسن و جمالي دارد، اما پس از مدتي 

رسـيده و   - تر از پدر خـود ته سريعالب - تعلمّ در محضر سندباد حكيم، او نيز به نوعي تحول
ي دوم حضور فيزيكي اين  پذيرد. در پردهدر برابر بحران ايجاد شده، نقش يك قرباني را مي

جانش در خطر است و هر لحظه شود، اما همواره به عنوان كسي كه شخصيت احساس نمي
پس از  امكان مرگش وجود دارد، حواس مخاطب را به خود مشغول كرده است و در نهايت

گذشت هفت روز، نقش پررنگ خود را بازيافته و بـا سـخن گفـتن در مجلـس پادشـاه و      
دهد. در ابتداي داستان روكردن دست كنيزك، از نقشي منفعل به نقشي فعال تغيير موضع مي

ناپذير است، به صورت سـطحي  اين شخصيت به صورت توصيفي و با اين مقدمه كه تعليم
شود، اما با صبر و تحملـي كـه در سـخن نگفـتن در     ب معرفي ميو ايستا (تيپيك) به مخاط
آيـد؛ و  دهد، و در نهايت پس از گذشت زمان لازم بـه سـخن مـي   داستان از خود نشان مي

گيرد، نقشي كم و بيش فعال خصوص با توجه به نوع مجازاتي كه براي كنيزك در نظر مي به
ان بـر اسـاس آن و اسـتفاده از تغييراتـي     كند كه بتوبه دست آورده و اين ظرفيت را پيدا مي

ي  رسد در يك نسخهضروري، به پرداخت شخصيتي نمايشي اقدام كرد. (اگرچه به نظر مي
بازيگري در اين نقش داشت كه بتوانـد  اي از العادهنمايشي بايد انتظار بازي زيرپوستي فوق

  ظرايف كلي اين شخصيت را به نمايش بگذارد).

  سندباد حكيم 2.1.5.5
ماننـد هفـت    - تر از همان نقش راهنما و پير مراداين شخصيت، شكل پيشرفته و اصلي

در داستان را بر عهده دارد كه در ابتدا و انتهاي داستان حضور داشته و نقش راهبري  - وزير
اصلي شاهزاده بر دوش اوست؛ به اين ترتيب هفت وزير درصدد تعيلم و راهنمايي پادشـاه  

نمايد و بـه تبـع حضـور     م نقش اصلي در هدايت شاهزاده را ايفا ميهستند، و سندباد حكي
ي دوم حضور ندارد، اما در يـك برآينـد كلـي     فعال كمتر شاهزاده در داستان، او نيز در پرده

توان گفت حضور او در ابتدا و انتهاي داستان به تنوع نقش راهبري در داستان افـزوده و  مي
خصـوص بـا    بـه  - تواند در يك پرداخت نمايشي به راحتي و با اندكي پرداخت جزئيات مي



 15   عليرضا پورشبانان

. برنـد، تصـوير شـود   كـار مـي   توجه بـه توصـيفي كـه فلاسـفه و حكمـا در معرفـي او بـه       
  .)37و  35: 1392ظهيري،   (ر.ك:

  هفت وزير 3.1.5.5
ابعـاد مختلـف    تـوان تحـول و  كنند كه نميوزيران نقش راوياني را در اين داستان بازي مي

شخصيتي براي آنها در نظر گرفت، اما نقششان بسيار كاركردي و مهم اسـت و قـرار اسـت    
اي تراژيك در داستان شوند. از اين زاويه تنها خردگرايي آنها در وجود آمدن حادثهمانع از به

هـايي در بسـياري از آثـار    داستان مورد تأكيد است و با توجه به حضـور چنـين شخصـيت   
- توان به راحتي بر اساس شخصيت آنها، تيـپ ي كه نقش راهنما و راهبر را دارند، مينمايش

ها جالب است اين مسئله است كه  هاي نمايشي خلق نمود. اما آنچه در مورد اين شخصيت
شوند و اگرچه كاركرد شخصيت اين وزرا در قالب هفت شكل مختلف در داستان ظاهر مي

ي تنـوع   مد نظر نيست، اما به نـوعي باعـث ايجـاد زمينـه     ي خاصي براي اين تنوع پردازانه
  در پرداخت نمايشي خواهند شد. - ظاهر افراد ي تنوع  در نتيجه - تصويري

  پادشاه 4.1.5.5
پادشاه يا همان كورديس، اولين شخصيتي است كه در داستان معرفي شده و پـس از آن تـا   

رزند خود را جهـت آمـاده شـدن    پايان داستان در روايت حضوري مشخص دارد، او ابتدا ف
گرايـي را از خـود نشـان    هاي عقلسپارد و اولين بارقه براي سلطنت به فلاسفه و حكما مي

دهد؛ اما در بحران ناشي از افترا به شاهزاده ابتدا با ناداني و عجله قصد فرزند كشُي دارد مي
طول اين مدت و  كشد و دركه به وساطت وزيران، تا مدت هفت روز از اين كار دست مي

شود، از اين منظر او كه قرار بود در اثر شنيدن حكايات مختلف، به تحول شخصيتي نائل مي
با شتابي دور از عقل، فرزند خود را به قتل برساند، در پايان داستان و با رسيدن بـه تكامـل   

پس شود و زده ميذهني، قضاوتي صحيح كرده و از تصميم خود در ابتداي داستان خجالت
نوازد. روند تكامل اين شخصيت، تدريجي از برملا شدن راز كنيزك، پسر را به ملايمت مي

شود از شكل يك تيپ كلي خارج شده و به تـدريج  و پذيرفتني است و تحول او باعث مي
هاي نمايشي مناسبي دارند، نزديك شود. اين شخصيت  هاي پويا كه قابليتبه نوع شخصيت
گيري اشتباهي قرار دارد كه پس از گذر از بحران استان در معرض تصميماز ابتدا تا انتهاي د

اي او را از  كـه دسـته   - اوليه، در فراز و فرودهاي مختلف و در مواجهه با حكايات گوناگون
اي او را تا بزنگاه اجراي تصـميمي  دارد (حكايات وزيران) و دستهتصميم اشتباه برحذر مي
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ابعـاد مختلفـي از شخصـيت خـود را بـه نمـايش        - نيـزك) برد (حكايـات ك اشتباه پيش مي
هـاي مناسـبي بـراي    گذارد و به خصوص با توجه به روند تكامل تدريجي خود، قابليت مي

  دهد.بازپرداخت يك شخصيت نمايشي فعال را از خود بروز مي

  هاي منفي شخصيت 2.5.5
  همسر پادشاه 1.2.5.5

استان سندبادنامه است كه از همان ابتداي همسر پادشاه (كنيزك) شخصيت اصلي منفي در د
كند، شرارت و داستان و به شكلي مستقيم و در اعمال و رفتار و افكاري كه از خود عيان مي

ي پليـد   گذارد. او ابتدا خواسـته خباثت دروني خود را به خوبي براي مخاطب به نمايش مي
و سپس با طـرح توطئـه عليـه    خود را در قالب يك عاشق دلباخته براي شاهزاده بيان كرده 

دهد. اين شخصيت سياست و مكاري خود  جان او، ذات شيطاني خود را به خوبي نشان مي
اي عملي نشـان داده و بـا   را در بيان حكايات به ظاهر عاقلانه در تحريك پادشاه و به شيوه

 ر تضاد بـا حضور فعال خود از ابتدا تا انتهاي داستان، مدام در تعامل با شخصيت پادشاه و د
  كند. گيري ميكنش وزرا، به ثمر نشستن قصد و نيت پليد خود را پي

رغم حضور فراوان در داستان، در حد يك تيپ، امـا تيـپ   شخصيت همسر پادشاه علي
ماند و اگر تحولي هم وجود دارد، تحول در جايگاه رو به سقوط منفي و كاملاً سياه باقي مي

رود و در نهايـت از دربـار و جايگـاه    جرا، بيشتر به قهقهرا مياوست كه از ابتدا تا انتهاي ما
همسر پادشاه، به خائني كه به بدترين شكل به مجازات رسيده و در ملاء عـام بـي حيثيـت    

) Femme Fataleيابد. اين شخصيت تا حدي  يادآور شخصيت زنـان اغـواگر(  شده، تنزل مي
نـوآر،  جو. از كاركترهاي هميشگي فيلمفتنهفاتال يا زن مرگ آفرين، زن فام«در سينما است؛ 

هايي كه از دست رژيم نازي گريختـه   سازان و تكنسيني فيلم وسيله كه از رمان گوتيك و به
اي است از زيبايي، نوآر) شد. اين كاراكتر آميزهو به آمريكا رفته بودند، وارد هاليوود (و فيلم

شـوند.  به صورت زنان موطلايي مجسم ميها اغلب طلبي و قساوت. در فيلماغواگري، جاه
ي خـود او را بـه    كننـده  هاي خيرهگيرند و با زيبايياين زنان در سر راه قهرمان مرد قرار مي

است كه كشند. اين نوع شخصيت يكي از نمادهاي شيطاني گرداب مرگ و مصيبت فرو مي
بيـات گوتيـك شـكل    آن نضج گرفتـه و در اد » ايشر ريشه«ي آن در تخيل رمانتيك و  ايده

پردازي هـم از  ) بنابراين به لحاظ كاركرد شخصيت474: 1388(هيوارد، » هنري يافته است.
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هـاي داسـتان دارد،   منظر خود شخصيت و هم از نظر تعامل و اثري كه بر ديگـر شخصـيت  
  بسيار مهم است.

هـا در ايـن داسـتان درگيـر شـرايط غيرعـادي هسـتند و ماننـد          ي ايـن شخصـيت   همه
هايي تحت فشـار   اند و شخصيت شرايط غير عادي مواجه«هاي آثار نمايشي كه با  شخصيت

) قرار است با اعمال و رفتار خود باعث خلـق  77: 1384؛ (موريتز، »كنش و واكنش هستند
محور  كنش و واكنش شده، هم خود را به مخاطب شناسانده و هم روايت را بر مبنايي عمل

   پيش ببرند.
  

  ق در سندبادنامهتعليكشمكش و  6.5

گيرد و نمايش از هر نوع (فيلم، سريال و...) با بسط انواع درام بر اساس كشمكش شكل مي
كشمكش، اسـاس درام اسـت. درام از كشـمكش بـه     « رود.ها در داستان پيش ميكشمكش
تواند خوش عبارت و بديع باشـد؛   تواند دروني و آرام باشد. شعر مي آيد. رمان مي وجود مي

) آغـاز  195:1383(سـيگر،  »رام نيـاز بـه اصـطكاك، چفـت و بسـت و درگيـري دارد.      اما د
ي بحران اصلي داستان و پس از پاسخ منفـي   كشمكش در سندبادنامه مصادف است با نقطه

را به عشقي ممنوع و خيانت به پدر خوانـده  ي نامادري كه او  شرمانهشاهزاده به پيشنهاد بي
از شكست زن در راضي كردن شـاهزاده در توطئـه عليـه    . از اين لحظه به بعد و پس است

پادشاه، زن خيانتكار در تلاش است كه براي حفظ جايگاه خود كـه از سـوي شـاهزاده در    
ي بيگناه را قرباني شكست  معرض خطر قرار گرفته، پادشاه را عليه پسر شورانده و شاهزاده

ي دفاع از خـود   برد، وظيفهر ميي سكوت به س هخود كند. در همين اثنا شاهزاده كه در روز
ي هفت وزير لايق دربار پدرش گذاشـته و آنهـا    براي پيروزي در اين كشمكش را به عهده

گناهي كوشند كشمكش را با مجاب كردن پادشاه بر بي ي دوم، مي هستند كه در سراسر پرده
و سر، به نفع شاهزاده پيش برند. اين نوع كشـمكش حاصـل تضـاد و تعـارض منـافع د     پ

سوي نظر خود، بر ديگـري پيـروز   شخصيت است كه سعي دارند با كشاندن رأي پادشاه به
شده و كشمكش را به سود خود پايان دهند. در اين ميان امـا شخصـيت شـاهزاده در تمـام     

كشند و اين نكتـه عـلاوه    مي او را به دوش ي طول كشمكش ساكت است و وزيران وظيفه
خصي در برابر اتهامي چنين بزرگ بايـد سـاكت باشـد تـا     اينكه ش - بر جذاب كردن داستان

وجود آمدن تعليقي بسيار جذاب شده كـه پيوسـته مخاطـب را در    باعث به - در ببردجان به
آيـد، نگـه   گنـاه مـي  ي بي حول و ولاي اينكه سرانجام چه خواهد شد و چه بر سر شاهزاده
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پايان دنبال كرده و در مسيري كه مؤلف  دهد كه داستان را تا دارد و به او اين انگيزه را مي مي
قدم شخصيت اصلي بترسد، نگران شـود و بـا هيجـاني    بيني كرده همراه و همبراي او پيش

پنداري بيشتري با شاهزاده داشته باشد. در واقع وجود تعليق است كه تشديد شونده، همذات
متن ادبي به درام نيز  باعث تركيب كنجكاوي و نگراني در مخاطب شده و توجه او را مانند

) اين تعليق كه حاصل از نوعي كشمكش و تضاد ميان 230: 1387كند. (مك كي، جلب مي
هاي داستان است، هيجان مطلوب درام را به متن داده و متناسب بـا سـرانجام آن   شخصيت

بندي مشخص و  يعني آشكار شدن خدعه و نيرنگ نامادري و نجات شاهزاده، در يك پايان
تواند در يك پرداخت نمايشي، مخاطبان بسياري را به دست آورد. اين نوع  اميدواركننده مي

ها در بسياري از آثار سينماي جهـان نمونـه دارد و شـايد بتـوان يكـي از      كشمكش و تعليق
) David Fincherي ديويد فينچر( ) ساخته2014» (دختر گمشده«را در فيلم  هاي اخير آننمونه

ه در آن قرار است مردي خيانتكار، مغلوب عشق زني شود كه پس از ناكامي مشاهده كرد ك
وفا برآمده  گيري از معشوق بي در حفظ زندگي شخصي، با هوش سرشار خود درصدد انتقام

بـرد. در ايـن فـيلم مـرد     گير پيش ميهاي داستان را با تعليقي نفس و با تمام توان كشمكش
  شود.  سندبادنامه نيز در پايان زن خيانتكار مجازات مي خيانتكار در نهايت محكوم شده و در

  
  گيري نتيجه. 6
گيري آثار نمايشي از هاي مضموني در شكلمايهترين درونيانت و لغزش زن يكي از كهنخ

 ،در آثـار شكسـپير  توان را مي و مختلف آناشكال متفاوت  رود وشمار ميبهاورپيد تا امروز 
تـوان  در يك نگاه كلي و با رويكرد بين ژانـري، مـي   مشاهده كرد.مثلاً در هملت، به خوبي 

ي آنكـه اگـر    بندي نمـود. بـه عـلاوه   سندبادنامه را نيز در تركيبي از برخي از اين آثار  دسته
شـود، بازنمـايي نمايشـي    زماني مانند آنچه در روايت مطـرح مـي   - داستان در زمان گذشته

شـود، بـراي   اي كه روايت ميا نيز در بستر زمانيتواند خصوصيات ژانر تاريخي رگردد، مي
  مخاطبان به نمايش بگذارد. 

ي چگونگي اقتباس نيز بايد گفت سندبادنامه داستاني تودرتوست كه سـي و سـه    درباره
ي آنچه را  ن وجود ندارد كه بتوان همهحكايت فرعي نيز در آن وجود دارد و طبيعتاً اين امكا

ه در يك اقتباس سينمايي بازنمايي كـرد و حتمـاً بايـد دركنـار     كه در متن بدان پرداخته شد
هاي مختلف مـثلاً  روايت اصلي، چند مورد از حكايات فرعي نيز انتخاب شده و به صورت

يـا در سـاختار اپيزوديـك بازنمـايي      4بكهاي سينمايي مثل فلشبا استفاده از برخي تكنيك
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در سينما پيـدا كـرده يعنـي روايـت چنـد       تازگي رواج بيشتريگردد؛ يا در ساختاري كه به
- ها با يكديگر به نمايش درآيد. از نمونـه حكايت به شكل موازي و در نهايت تقاطع داستان

آلخانـدرو  ي  ) سـاخته 2000» (عشـق سـگي  «توان بـه فـيلم   هايي ميهاي موفق چنين فيلم
ساز مكزيكي تبار اشاره كرد كه اتفاقاً تم فيلم )Alejandro González Iñárritu(گونزالز اينياريتو

خيانت زنانه هم در آن وجود دارد و در ساختاري متقاطع سه ماجراي متفاوت را كه در يك 
  كند. كنند، روايت مينقطه با هم تلاقي مي

است كه پيام اخلاقـي   اي كه بايد در نوع اقتباس از سندبادنامه مورد توجه گيرد ايننكته
داستان، با توجه به نوع مضمون آن كه موارد خاصي شامل برخي ملاحظات مهم اخلاقي و 

كه بـا شـرايط   ي خانواده را به همراه دارد، چگونه منتقل شود به طوري البته محوريت مسئله
 ا كند. در اين رويكرد طبيعي است كـه شـايد نتـوان   مخاطب داخلي هم به خوبي تطابق پيد

طور كـه در مـتن شـرح    هاي توصيف شده در متن را به صورت عيان و هماني صحنه همه
هـاي  داده شده، بازنمايي كرد؛ چراكه اين اثر در مواردي داراي مضامين و توصـيف صـحنه  

ها بار اخلاقي فـيلم را  گونه صحنه رسد نشان دادن ايني جسمي است كه به نظر مي معاشقه
اده و از ميزان اثرگذاري آنچـه مؤلـف در پـي نهـي از آن اسـت      به شدت تحت تأثير قرار د

را با حال  بكاهد، بنابراين لازم است در اولين قدم براي اقتباس از اين اثر، شكل دراماتيك آن
ايـي  ي ايراني وفـق داده و سـپس بـه پرداخـت نـه      و هواي امروز عرف و اخلاق در جامعه
ها در اين اثر و در اغلب رسد از آنجا كه شخصيتداستان دست يازيد. با اين نگاه به نظر مي

توان با برداشـت   ها است، مياند و اصالت روايت بر كنشموارد در حد يك تيپ باقي مانده
آزاد از قصه و تطبيق آن با شرايط بيان سـينمايي امـروزي در ايـران، داسـتان را بـه شـكلي       

شـكل نمايشـي و در قالـب يـك      مند و با رعايت ضوابط و شئون اخلاقي جامعه، بهاخلاق
هـاي  تواند در قالب فيلمي شهري و شخصيتدرام امروزي بازسازي نمود. اين بازتوليد مي

هـاي  امروزي و رفتار و عادات آنها با يك پرداخت حساب شده و هنري، ضمن بيان ارزش
ود مستتر در متن، شكل و ساختار هنري و مطلوبي به دست آورد و مخاطبان زيادي را با خ

  همراه كند.
  
  ها نوشت پي

) Game of Thronesتوان به سريال پرطرفدار بازي تـاج و تخـت(   هاي اخير مي . براي مثال در سال1
 Georgeي يـخ و آتـش اثـر جـرج آر. آر. مـارتين (      اشره كرد كه بر اساس كتابي با عنوان نغمـه 
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Raymond Richard Martin ساخته شده و نظرات مثبت منتقدان زيادي را در كنار استقبال فراوان (
 تماشاچيان عام در سراسر جهان به دست آورده است.  

ميلادي نيز حداقل دوازده فيلم اقتباسي مهم از آثار ادبـي   2017. به گزارش هافينگتون پست در سال 2
  )1395دي  http://www.isna.ir )1شود.  مي هاي مهم سينماي امريكا اكران جديد و قديم از كارگردان

  توان به كتاب بختيارنامه و حكايت ده وزير در آن اشاره كرد.. به عنوان نمونه مي3
ي مرتبط با داستان و نيز  ) يا گذشتهback-storyتوان براي نمايش پيش داستان ( از فلاش بك مي. «4

» بيايد يا آنها را آزار دهد، اسـتفاده كـرد.  آنها ها كه ممكن است به ياد  نمايش خاطرات شخصيت
  )29: 1384(موريتز، 

  
  نامه كتاب

 .221- 182، صص 23و 22هاي درام، مجله تئاتر، ش ) جستجوي ويژگي1379آقاعباسي، يداالله. (

  ) الفهرست، ترجمه محمدرضا تجدد، تهران: چاپخانه بانك بازرگاني ايران. 1346ابن نديم، (
  ) تاريخ يعقوبي، ترجمه محمدابراهيم آيتي، تهران: علمي و فرهنگي.1362ابي يعقوب، احمد. (

، 64) دو روايت از سندبادنامه، نشريه سابق داشكده ادبيات دانشگاه تبريز، سال 1390پور، عزيز. (الياسي
 .41- 25پاييز و زمستان، صص. 

  ) آنچه سينما هست! ترجمه مجيد اخگر، تهران: بيدگل.1393اندرو، دادلي (
، ادب پارسي در شبه قاره، تهران: سازمان چاپ و نشر 4) دانشنامه ادب پارسي، ج1375نوشه، حسن. (ا

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

  ) سينماي اقتباسي و ادبيات كلاسيك فارسي، تهران: سوره مهر.1395پورشبانان، عليرضا  (
 هران: آگاه.) بوطيقاي ساختگرا، ترجمه محمد نبوي، ت1379تودورف، تزوتان. (

فصـلنامه نقـد    ،هاي ادبي و سينمايي ايران قد مطالعات تطبيقي اقتباس در پژوهش) ن1393حياتي، زهرا (
 .97- 69، صص 27شماره  ،ادبي

 ) فرهنگ ادبيات فارسي، تهران: توس.1384خانلري، زهرا. (

  ) تاريخ ادبيات ايران، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران: سخن.1383ريپكا، يان. (
 ،شعربي دروغ،شعربي نقاب،انتشارات محمدعلي علمي،تهران 1379عبدالحسين، رين كوب،ز

  عباس اكبر، تهران: سوره مهر.  نامه، ترجمه) بازنويسي فيلم1383سيگر، ليندا (
   ،زمينه اجتماعي شعر فارسي،انتشارات اختران، تهران1386شفيعي كدكني،محمدرضا،

  ايران، تهران: ابن سينا. ) تاريخ ادبيات1352صفا، ذبيح االله (
 .872- 865، سال سوم، 9) درام، مجله مهر، شماره 1314صورتگر، لطفعلي. (
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، 14هاي ادبي، شـماره  شناسي سندبادنامه، فصلنامه پژوهش) نوع1385طالبيان، يحيي و حسيني، نجمه. (
 . 94- 73زمستان، صص 

 سينا و علمي.خانه ابنالاباب، تصحيح سعيد نفيسي، تهران: كتابعوفي، محمد. لباب

) يادي از سـندباد، آينـه ميـراث، دوره جديـد، سـال سـوم شـماره دوم،        1384الدين. (كزازي، ميرجلال
  .169- 163صص

الديني، چـاپ دوم، تهـران:   ) مقدمه و تصحيح محمدباقر كمال1392ظهيري سمرقندي، محمدبي علي. (
 ميراث مكتوب.

 حكيم، تهران: اهل قلم.) سندباد 1382الديني، محمدباقر. (كمال

شناسي آثار ظهيري سمرقندي، فنون ادبي، سال سـوم، شـماره   ) درآمدي بر سبك1390كميلي، مختار. (
 .92- 75اول، بهار و تابستان، صص 

 ) هنر فيلم، ترجمه حميرضا احمدي لاري، تهران: فارابي.1385ليندگرن، ارنست (

 ، تهران: اميركبير.) تاريخ گزيده، چاپ دوم1362مستوفي، حمداالله. (

پاينـده، چـاپ سـوم، تهـران:      ) مـروج الـذهب، ترجمـه ابوالقاسـم    1365مسعودي، علي بـن حسـين. (  
 فرهنگي.  و  علمي

) رويكرد تحليلي به عناصر داسـتاني  1393مشهدي، محمد امير و واثق عباسي، عبداالله و عارفي، اكرم. (
 .61- 76ن، سال پنجاهم، بهار، صص شناسي ادب فارسي دانشگاه اصفهاسندبادنامه، مجله متن

محمد گـذر آبـادي.     ترجمه .سبك و اصول فيلم نامه نويسي  ). داستان، ساختار،1387كي، رابرت. ( مك
 چاپ سوم، تهران: هرمس.

 نامه داستاني، ترجمه محمد گذرآبادي، تهران: فارابي. ) نگارش فيلم1384موريتز، چارلي (

  احوال و اشعار رودكي، چاپ چهارم، تهران: اميركبير. ) محيط زندگي و1382نفيسي، سعيد (
حــد و پرويــز مجاهــد، تهــران: ) نظريــه ادبيــات، ترجمــه ضــيا مو1382ولـك، رنــه و وارن، آوســتن. ( 

 فرهنگي.   و  علمي

) مفاهيم كليدي در مطالعات سينمايي، ترجمه فتاح محمدي، چاپ سوم، زنجان: 1388هيوارد، سوزان. (
 هزاره سوم.

نامه بنويسيم، ترجمه محمد گذرآبادي،  ي سوم، چگونه يك پايان بزرگ براي فيلم ) پرده1391و (يانو، در
 نيا، تهران: ساقي. احمد فرهنگ


